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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار

 كامـل  ةو رسـا يـك دور   ن، شـيوا قمتي بديل است كه با بيان يبي گر قرآن مجيد هدايت
ين بسـتر و  تر مهم است. كرده نيتبيي ترين براهين و ادله عقل را منطبق با دقيقي بين جهان

ل و ارمغـان  منزاين كلام  .بشر استي و اخروي سعادت دنيوي برا گاه تكيهترين  اساسي
نيازهـاي  جـامع   ،را فروگـذار نكـرده  ي ا نكتـه بس و يا ي كه هيچ رطب وسنگ اله گران
بيكـران آن بـه قـدر    ي و بر همه فرض است كـه از دريـا   ،استي و معارف بشر يفكر

هرچـه  ي دور نشوند و نصيب و حظآن آب حيات برگيرند و از ساحل واقعيت  ،يتشنگ
آيين خود را باز شناسد و از پرتو درخشان آن بهـره  ي وافرتر حاصل آرند تا قانون اساس

و خلاصـه راه   ،يو اجتماعي اعمال فردد و اصول فكر صحيح و اخلاق پسنديده و نگير
  .موزندارا از مكتب فياضش بيي زندگي و باطني و رسم ظاهر

غفلـت و  ي هـا  كـه پـرده   ، پژوهان و محققان متعهـد اسـت   اين، بر همه دانش بنابر
را بـر  ي اله ـ بخـش  حيـات د و انوار پرفيض و نبرگير ها انسانرا از برابر ديدگان ي ناآگاه

ي واقع ـتمـدن   ةآنها را بـر عرص ـ  ي،با ايجاد تحول در جامعه بشرمردم عرضه دارند، و 
  .راهبر و راهنما شوند

است كه در عين اهميـت  ي از مباحث »انشناس روانرشد از ديدگاه قرآن و «مبحث 
 هبدان پرداخته نشده است و از ديرباز نگارنده بر آن بـود  و شايد گونه كه بايد فراوان آن

كـه در ايـن   ي و مباحـث پژوهشـگران  ي ه از منابع مهم اسلامكه در حد توان و با استفاد
  هر چند مجمل به علاقمندان اين مبحث مهم عرضه كند.ي اند تحقيق راستا قلم زده

 هفت

  تقديم به شهداي گرانقدر
 علي رضا حاجي بابائي    

 ابوالقاسم حاجي بابائي  

  حاج عزيز احمدي
 اسماعيل شكري موحدي



 

 

نجـات،   ،سـعادت  ،ن مجيد، هدايتآمفسران بزرگ و محققان سترگ برآنند كه قر
ي هـا  انسان«صلاح، كمال، صراط مستقيم، حق و توحيد را محور رشد و راهروان آن را 

 ـ     يم »رشيد ي هـا  دوراني شناس ـ و رواني داند. اما اين مفهـوم بـا آنچـه در مكاتـب تربيت
 -ي نجسـما ي هـا  رشد را بيشـتر از جنبـه   ،مختلف آمده متفاوت است، زيرا اين مكاتب

مـورد بحـث و مداقـه    ي اخلاق _ي و اجتماعي عاطف _ي ، روانينذه _ي عقلان ي،تحرك
كه اكـرم   نهفته و بالقوه در فطرت انساني ها استعداد وي معنو قرار داده و كمتر به ابعاد
و ي شده است مفـاهيم لغـو  ي اند. در اين پژوهش سع پرداخته و اشرف مخلوقات است

از ي گيـر  رشد با بهـره  ، علل و عوامل، موانع، انواع، و....7 تاريخچه، مراحل، ياصطلاح
تشريح  شناختي روانو ي كاتب اجتماعو ساير مي االله مجيد و ديگر منابع مهم اسلام كلام

  و تبيين شود.  
از ي تبيـين يك ـ ي در راستا ،محدودي اميد است اين تلاش مختصر و خدمت علم

قبـول درگـاه ايزدمنـان قـرار     اسـلام م ي موضوعات مهم، مفصل و نامحدود كتاب آسمان
  .شودي گسترده بعدي ها تحقيقات و پژوهشي و راهگشا گيرد،

هاي بزرگواران ذيل كه در مراحـل   اند از همراهي و مساعدتد لازم ميدر خاتمه 
عمل آيد. جناب آقاي دكتـر محمـد حسـن     اي ياري رساندند قدرداني به گونه مختلف به

تبرائيان (از ارشادشـان)، جنـاب آقـاي دكتـر سـرمدي، جنـاب آقـاي دكتـر سـيدمحمد          
رم گروه علـوم  ميردامادي و سركار خانم محمدي ، همچنين از زحمات كارشناسان محت

نـور كمـال    تربيتي و مديريت توليد محتوا و تجهيزات آموزشي و انتشارات دانشگاه پيام
  امتنان را دارم.

  
  " .آمين يا رب العالمين" 

  دكتر حميدرضا حاجي بابايي

 هشت



 

 
  
  

  ها قرآن آرامش بخش قلب

  
  
  

  مقدمه

شـعله  ست كـه  چراغي ا و شود؛ هاي فروزان آن خاموش نمي قرآن نوري است كه چراغ
راه  شـود؛ و  آن يافتـه نمـي  ژرفـاي   و قعـر ي است كه يايدر و نشيند؛ ملتهب آن فرو نمي
پرتو رخشـان   شعاعي است كه و ؛گردد نميپيمودن آن گمراهي پيدا  راستي است كه در

 كـه برهـان سـاطع و   ، باطـل  اي است ميان حـق و  و جداكننده ؛گرايد نميي آن به تاريك
اساسـي اسـت كـه اركـان آن ويـران       بنـا و  و نمايـد؛  نمي شــتوار آن فروكـحجت اس

رسـد   هراس به دل نمـي  هاي پي درآمد آن بيم و ي است كه از بيمارييشفا و، گردد نمي
حقــي اســت كــه  پذيرنــد و نمــييــاوران آن شكســت  عزيــزي اســت كــه يــاران و و

سـت و ميانـه   بنابراين قرآن معدن ايمان ا روند. انصار آن به هزيمت نمي و گانكنند ياري
درياهاي خروشان معارف  عرفان است و ي جوشان علم وها چشمه ،درون حقيقي آن و

ديـگ   در آن و هاي زلال مجتمع و سرشار د است وآبدا هاي عدل و بستان ها و باغ ،آن
حـق   اساس آن وادي گسترده و پهنـاور صـدق و   هاي اطعمه اسلام است و اصل و پايه

بـرداران از   كشندگان وآب دريايي است كه آنچه آب ،آنهاي وسيع و فراخ  است و زمين
 گيـران و  هـايي اسـت كـه آنچـه آب     چشـمه  كننـد و  را تهـي نمـي   آن آن مصرف كنند،

ــد، آب ــدگان آن بردارن ــد را كــم نمــي آن برن و آبشــخورهايي اســت كــه آنچــه   گردانن
اسـت كـه   هـايي   هنشاند و منزلگـا  را فرو نمي آن فروروندگان در آن از آن آب برگيرند،

هـايي   نشانه شوند و نميگم  ، نندكطريق هويداي آن سير  آنچه مسافران در راه روشن و
 هـا  گردند و تپه ناديده نمي است كه روندگان و سيركنندگان در راه خود از آن پوشيده و

 نه



 

 

تواننـد از آن   كه راهپيمايان و قصدكنندگان نمي مواضع مرتفعي است از جوانب خود، و
  مايند.تجاوز ن عبور و

و بهار پرگياه براي  خداوند قرآن را سيرابي براي تشنگي و عطش علماء قرار داد؛
  هاي هويدا براي پيمودن راه صلحاء. طريق ها و و راه هاي فقهاء دل

نوري است كه  و ماند باقي نميآن دردي استفاده از قرآن دارويي است كه پس از 
هي است كـه از   پناهگا ست گره آن، وريسماني است كه محكم ا و ظلمتي نيست، آن با

را  آن تحت ولايت آن درآيد و دسترس دور است بلندي آن وعزت است براي آنكه در
  سرپرست و پاسدار خود بداند. و صاحب اختيار و ولي و مولا

 ـ...« كنـد  مـي خداوند اين كتاب را چنـين تعريـف     لِّ کُـلِ  اً انـیٰ بْ تِ  ابَ تـٰکِ الْ  کَ یْـلَ عَ  انـٰلْ زَّو نَ

  1»...ٍءیْ شَ 
  بر تو نازل كرديم كه بيانگرهمه چيز است..] ما اين كتاب را ...[

و هدايت اسـت بـراي    در آن داخل شودكسي كه  سلامت است براي عامل قرآن
آنكه بدان اقتدا نمايد و مايه عذر است براي آنكه خود را بدان انتساب دهد و برهـان و  

واه اسـت بـراي آنكـه در مقـام     حجت است براي آنكه بدان سخن گويد و شـاهد و گ ـ 
و ظفر و پيروزي است براي آنكه بدان احتجـاج   ،ازعه و مخاصمه بدان تمسك جويدنم

 ـ كه احكام آنبراي آنو متعهد به صلاح و اصلاح است  كند و استدلال نمايد. كـار   هرا ب
بندد و مضمونش را بر عهده گيرد و همچون شتر راهوار و باركشي است براي آنكه بـا  

 ـرسوا سـر منـزل مقصـود واصـل       هي خود و حمل اثقال و اسباب خود بر آن بخواهد ب
ت است براي آنكه خود را بدان نشانه زند و سپر است براي معلا و نشانه و آيه گردد و

درايت است بـراي آنكـه    لباس جنگ و زره در تن نمايد و دانش و آنكه با پوشيدن آن،
 را گفتار اسـت بـراي آنكـه آن    و حديث وگوش جان خود بگيرد  بهحفظ كند و  را آن

  2.ت براي آنكه با آن قضاوت نمايدسحكم ا نقل نمايد و روايت كند و
  هاست. ها براي وصول به بهترين آيين همرين برناتاري برنامه قرآن بهب
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هـاي عجيبـي    ن نشـانه آ در ،صورت يك كتاب در دست ماست امروز كه قرآن به
  بودن قرآن بيشتر كند. ما را به معجزه تواند ايمان شود كه مي ديده مي

شـده و   گـذاري  پايـه خردمندي است و آياتش براساس و انديشه قرآن كتاب علم 
 ،باشـد و يقـين  تفصيل و شرح داده شده است و معلوم است هركتابي كه براساس علـم  

هـاي غيرمتكـي بـه     برهان و تئـوري  هاي غيرقائم بر محور علم و جهل و شك و فرضيه
  بر آن راه ندارد. غيرقابل زوال،  ن و اصالتيقي حق و

و داراي سرشـت معنـوي و    ،انسان داراي طبيعت و سرشـت مـادي و جسـماني   
واسطه حركـت   هب و تدريج زمان عمر، ،ربايد قابليت انسان در اثر مرو و ،روحاني است

و بـه درجـه    ،و انسـان كامـل گـردد    ،بلكه اكمل خود برسـد  ،كمال و به تمام جوهريه،
درك دقيـق   گيـرد مگـر در سـايه    و ايـن امـر صـورت نمـي     يابـد.  يت محض ارتقاءفعل

دهـد كـه چگونـه     شناساند و هم رهنمود مـي  از منظر قرآن كه هم مي ي انسانها ويژگي
بـه كمـال   انسـان را  رشدي كه رسيدن ، فراهم شود قدر اين موجود گران موجبات رشد
    تضمين نمايد.

 ارهـاش رـمفهوم آن به شرح زياين واژه و بار به  19جل در قرآن مجيد  و خداوند عزّ
 يد:فرما مي

ٰ الرُّشْ ی الَِ  یٖ دجَباً * يَهْ اناً عَ ءٰ رْ ا قُ نٰ وا انِاّ سَمِعْ الُ فَقٰ  جِنِّ تَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْ هُ اسْ نَّ اَ  یَّ الَِ  یَ اوُحِ  قُلْ «  .۱  ا بـِهِ وَلـَنْ ن3 مَ أ دِ فَ
  »٢-١جن «*   »ا اَحَداً نٰ بِّ رِکَ برَِ نشُْ 

  اند: تهاند، سپس گف گوش فرا دادهشده است كه جمعي از جن به سخنانم * بگو: به من وحي 

  »ايم شنيدهانگيز  شگفت راما قرآن «

  دهيم ايم و هرگز كسي را شريك پروردگارمان قرار نمي آورده، پس ما به آن ايمان  كند هدايت مي* به راه راست 

ٰ وَ اَناّ «. ۲ َ لْ ا یِ ف دَ بمَِنْ ارُيٖ  اَشَرُّ ی رٖ دْ نَ  ال   »جن ١٠« »داً شَ رَ  هُمْ رَبُّ  هِمْ ادَ بِ اَرٰ  ضِ امَْ رْ ا
اسـت آنـان را     دانيم آيا اراده شري درباره اهل زمين شده يـا پروردگارشـان خواسـته    * و اينكه ما نمي

  هدايت كند؟!

ٰ وأُ لَمَ فَ اَسْ  ونَ فَمَنْ طُ اسِ قٰ وَ مِنَّا الْ  ونَ مُ لِ مُسْ ا الْ ا مِنَّ واَن3  «. ۳   جن"١٤" »داً شَ ا رَ وْ کَ تَحَرَّ ئِ ل
  .اسلام را اختيار كند راه راست را برگزيده استا مسلمان و گروهي ظالمند؛ هر كس * و اينكه گروهي از م

ّ  قُلْ  «. ۴ ٰ  یٖ انِ ٰ  وَ  اَّ ضَر کُ لَکُمْ لِ اَمْ  ال   جن"٢١" »ا رَشَداً ل
  (( من مالك زيان و هدايتي براي شما نيستم )) :* بگو

 يازده



 

 

ٰ  رِ لَعَنِتُّم وَ يرٍ مِنَ الامَْ کَثٖ  یٖ ف عُکُمْ طِيٖ يُ  لَوْ  هِ ولَ الل3 رَسُ  کُمْ انََّ فيٖ  آ لَمواعْ وَ  «. ۵ انَ وَ مٰـيٖ لْاا حَبَّبَ الَِيکُمُ  هَ الل3  نَّ کِ ل
ٰ انَ اُ يٰ صْ عِ الْ  وقَ وَ فُسُ الْ  وَ  کُفرَ الْ  هَ الَِيکُمْ وَ کَرَّ  وبکُِمْ لُ قُ  یٖ زَيَّنَهُ ف   "حجرات ٧"» ونَ دُ اشِ ر3 الْ  کَ هُمُ ئِ ول

كارها از شما اطاعـت كنـد، بـه مشـقت      * و بدانيد رسول خدا در ميان شماست؛ هرگاه در بسياري از

خواهيد افتاد؛ ولي خداوند ايمان را محبوب شما قـرار داده و آن را در دلهايتـان زينـت بخشـيده، و     

ــالعكس) كفــر ــان قــرار داده اســت؛ كســاني كــه د  (ب ــاه را منفورت اراي ايــن صــفاتند و فســق و گن

  .گانند هيافت هدايت

َٔرْضِ فَمَنْ ينْصُرُنَا مِنْ بَاسِْٔ اللَّهِ انِْٕ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَ «. ۶ وْنُ مَا أُرِيكُـمْ يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ اليْوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْا
  "من)(مؤ غافر ٢٩"»الَِّٕا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ الَِّٕا سَبِيلَ الرَّشَادِ 

* اي قوم من ! امروز حكومت از آن شماست و در اين سرزمين پيروزيد؛ اگر عذاب خدا به سـراغ مـا   

را ياري خواهد كرد؟! فرعون گفـت: ((مـن جـز آنچـه را معتقـدم بـه شـما ارائـه          آيد، چه كسي ما

  )) كنم (دستور همان قتل موسي است.) به راه صحيح راهنمايي نمي دهم، و شما را جز نمي

  "غافر ٣٨" »وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ « .۷
* كسي كه (از قوم فرعون) ايمان آورده بود گفت: ((اي قـوم! از مـن پيـروي كنيـد تـا شـما را بـه راه        

  .درست هدايت كنم))

     انبياء" ٥١" » نَ ميِ الِ عٰ  هِ ا بِ ن3 کُ  وَ  لُ بْ قَ  نْ مِ  هُ دَ شْ رُ  مَ اهيٖ رٰ بْ ا اِ نٰ يْ اتَ ءٰ  دْ قَ لَ  وَ «. ۸
  .(شايستگي) او آگاه بوديم ابراهيم را از قبل به او داديم؛ و از * ما وسيله رشد

  "کهف١٠" »شداً ا رَ نٰ رِ مْ اَ  نْ ا مِ نٰ لَ  ءْ ييِّ هَ  وَ  ةً مَ حْ رَ  کَ نْ دُ لَ  نْ مِ ا نٰ تِ اٰ ا نٰ بَّ رَ  االوُ قٰ فَ  فِ هْ کَ الْ ی لَ اِ  ةُ يَ تْ فِ الْ ی وَ اَ  ذْ اِ «. ۹
خاطر بياور) كه آن جوانان به غار پناه بردند، و گفتند: پروردگارا! ما را از سـوي خـودت    ه* زماني را (ب

  ساز رحمتي عطا كن، و راه نجاتي براي ما فراهم

مْسَ اذَِٕا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليْمِـينِ وَاذَِٕا غَرَبَـتْ تَقْرِضُـهُمْ ذَ  «. ۱۰ ـمَالِ وَهُـمْ وَتَرَى الشَّ اتَ الشِّ
 ١٧« »مُرْشِدًافِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلكَِ مِنْ ايٓاتِ اللَّهِ مَنْ يهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليِا 

  »کهف
، به سـمت راسـت غارشـان     كه به هنگام طلوع بيني ) خورشيد را ميدر آن شرايط اصحاب كهف* و (

گردد؛ و به هنگام غروب، به سمت چپ؛ و آنها در محل وسيعي از آن (غار) قرار داشتند؛  ل ميمتماي

يافته واقعي اوست؛ و هر كـس را گمـراه    اين از آيات خداست. هر كس را خدا هدايت كند، هدايت

  .نمايد، هرگز ولي و راهنمايي براي او نخواهي يافت

هُ وَاذْكُـرْ رَبَّـكَ اذَِٕا نَسِـيتَ وَقُـلْ عَسَـى أَنْ يهْـدِينِ رَبِّـي  اعِلٌ ذَلكَِ غَـدًاوَلَا تَقُولَنَّ لشَِيءٍ انِِّٕي فَ  «. ۱۱ الَِّٕـا أَنْ يشَـاءَ اللّـَ
َٔقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا   "٢٤-٢٣" کهف  »لاِ

 دوازده



 

 بخواهـد. و هرگـاه   مگر اينكـه خـدا   .دهم)) * و هرگز در مورد كاري نگو: (( من فردا آن را انجام مي

پروردگـارم مـرا بـه     شـايد كن و) پروردگارت را به خاطر بياور؛ و بگـو ((   ن(جبرا دي،كر فراموش

  تر از اين هدايت كند.)) راهي روشن

  " كهف 66"»قَالَ لَه موسى هلْ أَتَّبِعك علَى أَنْ تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْدا «. 12
چه به تو تعليم داده شده و مايه رشد و صلاح است، ((آيا از تو پيروي كنم تا از آن :* موسي به او گفت

   ))؟!من بياموزيبه 

نَّ أَ  «. 13 رُ  وجاءه قَومه يهرَعونَ إِلَيه ومنْ قَبلُ كاَنوُا يعملُونَ السيئاَت قاَلَ يا قَومِ هؤُلاَء بنَاتي هـ طْهـ
ي ضَيفلَا تُخْزُونِ فو فَاتَّقُوا اللَّه لَكُميدشلٌ رجر نْكُمم هود 78" »ي أَلَيس"  

دادند،  ي بد انجام ميها سرعت به سراغ او آمدند و قبلاِّ كار ه* قوم او ( به مقصد مزاحمت ميهمانان ) ب

ترنـد؛ ( بـا آنهـا ازدواج كنيـد؛ و از      ؛ براي شما پـاكيزه هستند گفت: ((اي قوم من ! اينها دختران من

ز خدا بترسيد؛ و مرا درمورد ميهمانانم رسوا نسازيد؛ آيا در ميان شما يك ا زشتكاري چشم بپوشيد.)

  مرد فهميده و آگاه وجود ندارد؟!

14.  »  ا نَشـَاءناَ مالوي أَملَ فْأَنْ نَفع اؤُنَا أَوآب دبا يعم أَنْ نَترُْك رُكتَأْم لَاتُكأَص يبُقاَلوُا يا شع   ك إِنَّـ
لالْح لَأَنْتيدالرَّش هود 87 "»يم"  

 پرستيدند، ترك كنيم؛ ان ميـدرانمـدهد كه آنچه را پ : ((اي شعيب ! آيا نمازت به تو دستور مي * گفتند

  اي هستي!)) خواهيم در اموالمان انجام ندهيم؟! تو كه مرد بردبار و فهميده يا آنچه را مي

  "97هود "»شيدبرَ ونَفرع رُمو ما اَ ونَفرع رَمعوا اَباتَّه فَئالَو م ونَفرعي ال«  .15
كه فرمان فرعـون، مايـه    * به سوي فرعون و اطرافيانش؛ اما آنها از فرمان فرعون پيروي كردند؛ درحالي

  .رشد و نجات نبود

ا وإِنْ   سأَصرِف عنْ آياتي الَّذينَ يتَكَبرُونَ في الْأَرضِ بغِيَرِ الْحقِّ وإِنْ يرَوا كُلَّ آيةٍ«. 16 لاَ يؤْمنوُا بِهـ
  كَـذَّب مبِـأَنَّه كبِيلاً ذَلس ذُوهبِيلَ الغْيَ يتَّخا سإِنْ يرَوبِيلاً وس ذُوهلاَ يتَّخ بِيلَ الرُّشْدا سنَـا  يرَوياتĤِوا ب

  "اعراف146 "»وكاَنُوا عنْها غاَفلينَ
منصـرف   از (ايمـان بـه) آيـات خـود،     ، زندور ر ميزودي كساني را كه در روي زمين به ناحق تكب ه* ب

آورنـد؛ اگـر راه هـدايت را     اي را ببينند، به آن ايمان نمي كه اگر هر آيه و نشانه دنآنها چنان ازم.س مي

كنند. ( همـه   ، آن را انتخاب مي اگر طريق گمراهي را ببينند و كنند؛ ببينند، آن را راه خود انتخاب نمي

  .و از آن غافل بودند ،است كه آيات ما را تكذيب كردندخاطر آن  هاينها ) ب

 سيزده



 

 

17.  » یٰ تـاماليَ لوا ابتَو ي تّحغوا النّلَاذا بستُان انَفَ كاحم منهموالَيهم اَعوا الَادفَشداً فَم رهوهـا  لُلا تاكُم و
 ـأليفَ قيراًفَكانَ ن م و °عففتَ سلياً فَنيغَ ن كانَموروا كبن يداراً اَسرافاً و بِإ  ـ وفعرُل بـالم كُ اذا فَ
عتُفَدموالَيهم اَلَم اوشهداَم فَهي فيهم وكَلَا عباالله حنساء 6 " »باًيس"  

* و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد؛ اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را بـه آنهـا   

  ،نياز اسـت  اسراف نخوريد. هر كس كه بيبدهيد. و پيش از آنكه بزرگ شوند، اموالشان را از روي 

 ـ   (از برداشت حق طـور شايسـته (و مطـابق     هالزحمه) خودداري كند؛ و آن كس كه نيازمنـد اسـت، ب

گردانيـد، شـاهد بگيريـد؛     كه اموالشان را به آنها باز مي كشد) از آن بخورد. و هنگامي زحمتي كه مي

  .(اگرچه)خداوند براي محاسبه كافي است

18 .» ا ولَأَذا سي عباد كّفَي نّعقَي اناُ ريبجِيب داعِ ةَ عوالد ي ل واجيبُ سـتَ ليَ فَ  عانِاذا ديِؤولـ م  ي نـوا ب
  "بقره186 "» ونَ دُ شُ رْ يَ م هلَّعلَ

 ، ( بگو:) من نزديكم؛ دعاي دعاكننـده را  ال كنند،ؤكه بندگان من، از تو درباره من س * و هنگامي
گويم. پس بايد دعـوت مـرا بپذيرنـد، و بـه مـن ايمـان        ند، پاسخ ميخوا كه مرا مي به هنگامي

  ) ( و به مقصد برسند .ند، تا راه يابندربياو
19.  »  تَماس فَقَـد نْ باِللَّهيؤْمو نْ يكْفرُْ باِلطَّاغُوتنَ الغْيَ فَمم ينَ الرُّشْدتَب ينِ قَدي الدف لاَ إكِرَْاه  ك سـ

ةِ الْورْوْباِلعيملع يعمس اللَّها ولَه امصبقره 256"»ثْقىَ لاَ انْف"  
اكراهي نيست. (زيرا) راه درست از راه انحرافي روشن شده است. بنابراين، كسي كـه   ، * در قبول دين

كافر شود و به خـدا ايمـان آورد، بـه دسـتگيره      ]بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر  [به طاغوت 

   وخداوند شنوا و داناست. ، كه گسستن براي آن نيست ستزده امحكمي چنگ 

صـلاح و   يـافتن،  راه راسـت  ،داشتن در كتب لغت بيشتر به معناي هدايت ،كلمه رشد
 نموكردن، باليـدن مقابـل گمراهـي و   رشدو ،، پايداري و مقاومت در طريق حقخير و كمال

معنـاي   بـه  »غـي «كلمـه  در قرآن كريم اين كلمه گاهي در مقابل  ترجمه شده است.ضلالت 
 »شـر « ةمعناي خسـران و گـاهي در مقابـل كلم ـ    به »ضر«شدن و گاهي در مقابل كلمه  گمراه

  معناي بدي و ناشايستگي آمده است. به
رشـد از ديـدگاه قـرآن عبـارت ازيـك نـوع قـدرت تشـخيص         تـوان گفـت    مي
 ـ چنانچه .آفرين و تعهدآور است مسئوليت  ـ ةارـدرب آنـان را   وقتـي  :فرمايـد  يمان مـي ـيت

جالب اينجاست كه اين مسئله را بعـد   ن را به آنها بدهيد وااموالش صاحب رشد ديديد،
يعنـي قـرآن    .كنـد  رسيدنشان به مرحله توانايي نكاح بيان مـي  :از بلوغ جنسي آنان يعني

 چهارده



 

گويند رشـد همـان    ها كه مي رايج بعضي د كه برخلاف استنباط غلط وخواهد بفهمان مي
آفـرين   د عبارت است از همين قدرت تشخيص و تميز مسئوليترش بلوغ جنسي است،

اگر رشد و بلوغ  اي از كمال عقلي. مرحله ييعن ،استعدادها برداري از امكانات و در بهره
جنسي به يـك مفهـوم بودنـد بيـان آن دو در كنـار يكـديگر در قـرآن كـريم نـه تنهـا           

  فصاحت قرآن كريم بود. غيرضروري بلكه مغاير با بلاغت و
دهـد   قرار مي »ضر«را در مقابل  »رشد«آيه ديگر قرآن كريم كه  ،با چنين برداشتي

بيند كه قـدرت تشـخيص    رر ميهاي خود ض از سرمايه انسان وقتي ازير شود. تفسير مي
  ها را نداشته باشد. بهاي آن سرمايه واهميت 

اخلاقـي   هـاي  برنامـه اغلـب  شناسـي كـه    ضرورت انسان، با توجه به معناي رشد
 .شـود  خودي خـود روشـن مـي    هبده است ريزي ش پي اوبراي سعادت  ،مكاتب مختلف

او نهـاده   چـه اسـتعدادهايي در   زيرا براي پروراندن استعدادهاي انسان بايد ديد كه اولاً
داراي حـب ذات   موجـودي اسـت كـه فطرتـاً     از طرفي ديگر چـون انسـان   شده است.

ر راه رسيدن به كمال نهايي خـويش قـدم   د پردازد و خود مي هباشد بديهي است كه ب مي
هاي بشري اعم از علمـي و عملـي بـراي تـامين لذايـذ و       تًمام تلاش اساساً دارد و برمي

آغـاز و انجـام او    پـس شـناختن خـود انسـان و     .گيـرد  منافع و مصالح انسان انجام مـي 
ون بلكـه بـد   مقدم بر همـه مسـائل،   همچنين كمالاتي كه ممكن است به آنها نائل گردد

  ها بيهوده است. ها و تلاش ر بحثيارزش واقعي او سا شناختن انسان و
هم  در او داند كه را موجودي دو بعدي مي در تصويري كه قرآن از انسان دارد او

نهفتـه   او در صورت بـالقوه  هب كه، هم كمالات عالي اخلاقي دارد و غرائز حيواني وجود
اين انسان اسـت   باشند و در كشمكش مي هركدام از اين دو نيروي متضاد هميشه .است

 ـ طور دلخواه انتخاب نمايد و هب كه آزاد آفريده شده كه هر كدام از آنها را يله ـوس ـ دينب
  كند. ش ميـايـآزم را او خداوند

تتمـيم مكـارم    (ص)بعثـت پيـامبر خـاتم   اهداف از يا يكي اگر بپذيريم كه هدف 
راسـتي  بـه  » الاخـلاق  منما بعثت لاتمم مكارا«د به حديث استنا ااخلاقي بوده است كه ب

 پانزده



 

 

 بايد اعتراف نمـاييم كـه كتـاب خـدا،    ، ام كه مكارم اخلاقي را كامل گردانم مبعوث شده
بنابراين آنچه كه بيشتر مورد  همين منظور به آن بزرگوار نازل گرديده است. نيز به ،قرآن

است كـه مفـاهيم اخلاقـي    اين  باشد. تر مي نياز بوده و به هدف نزول قرآن كريم نزديك
و در اين نوشتار با عنـوان رشـد بـه آن پرداختـه      همين نكته را با خود دارد قرآن كريم

  .الهي ةدر راه احياء معارف حق استتوفيق خدا گامي   هكه ب شود مي

 شانزده



  

  
  

  فصل اول
  
  

  »رشـدي غولبحث «
  

  رشدي بحث لغو

شـود و   يكار بـرده م ـ  لف بهاست كه در جوامع گوناگون و در موارد مختي ا واژه »رشد«
  ند.  ك يم برداشترا از آن ي خاصي هركس با توجه به قصد و هدف خود معن

بـه كـار    ترقـي، ايسـتادگي   هدايت، گاندر معني واژ »رشَد ـ يرشُد   » «رشد«واژه 
رشد  «و  »يرشُد  –رشَد  «مانند  »يفعـلُ  –فَعـلَ  «و  »يفعـلُ  –فََعـلَ « بر وزن  ود.ر  يم
–  رشَدشد  « .»يشدَ  «و  »ردر برابـر  غالبـاً  كـه شـعور   ، ت در حقو ثباي راهيابي يعن »ر  
  است.ي گمراهي يعن » يغَ «

م «، رشديقرآني چنانكه در فرازها    1»يرشدُونَ  لَعـلـّهـ
ينَ الرُّشد منَ  «   3»...ا بلغَوُا النِّكاَح فإَنِْ آنسَتمُ منهْم رشدْاوابتلَوُا اليْتاَمى حتَّى إذَِ«  2»يلغَاقـَد تبَـ
»ءاتَ و لَـقَدشْير براهيمنْنا ام هد َ4 ».. .لُقب  

كه يتيمـان بـه   ي رفته است، هر چند در دو آيه اخير ميان رشد به كاري همين معن در
    5هست.ي زيادكه خداوند به حضرت ابراهيم عطا كرده است فرق ي رسند و رشد يآن م

ما علِّم انَْي اتََّبعِك عل هلْ «فرمايد: يسوره كهف م 66و نيز در آيه    »ت رشداً تعُلِّمنِ مـ
؟ يمرا بيـاموز ي ا تا آنچه از رشد و كمال آموختهتوانم همراهت بيايم  يآيا مي يعن

  .  »هذا رشدَاً ربَ منْلاقَْ «فرمايد: يكهف م 24و نيز در آيه 
                                                  

 186،آيه . شايد آنان به سعادت راه يابند. سورة بقره1
 256، آيه  راه هدايت و ضلالت روشن گرديد. سورة بقره .2
  6. يتيمان را آزمايش كنيد آنگاه اگر آنها را دانا به درك مصالح زندگي يافتيد... سورة نساء، آيه 3
  51م را به رشد و كمال خود رسانيديم. سورة انبياء، آيه . ما (پيش از اينكه جهان را كفر و شرك فرا گرفته بود) ابراهي4
  354ص 1و اصل عربي آن ج 109، ص2. ترجمه مفردات راغب، ج5
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 .برتـر از ايـن قصـه هـدايت فرمايـد     ي بهتر و علـوم ي من مرا به حقايقي يد است خداام
ي و اخـرو ي زيرا رشد در امور دنيـو  است، »رشد  «اخص از  » رشدَ «اند  از علماء گفتهي ا عده

َشدرود  يمهر دو مصدر به كار  درراشد و رشيد  1است نه چيز ديگر.ي در امور اخرو است و ر.  
  2اوُلئك هم الراّشدونَ  فرمايد: يمي تعالي خدا

  : هستند و در مورد رشيد فرموده استاهل صواب و هدايت  ، اينان به حقيقت
»و ونَ ما اَمرعبِرَرُ ف3 »شيد  

  ذيل واژه رشد آمده است:   ،در فرعون نخواهد بود. در قاموس قرآني هيچ هدايت و رشد
مفـردات و  در  .كمـال  صـلاح،  نجـات،  دايت،ه ـي رشد بر وزن قفُل و فرس به معنا(( 

رشـد را بـه    در مصباح،ي و فيومست. هر دو وزن به يك معنا الموارد قاموس قرآن و اقرب
  4 ))است. صلاح و رسيدن به صواب دانستهي معنا

نقل كرده است كـه رشـد و    5رنِا رشدَاً لنَا من امَ ءييـوه آيه: ذيل البيان مجمعصاحب 
آن را هـدايت و اسـتقامت    الموارد اقربو  قاموس قرآنهستند و ي به يك معننجات هر دو 

   است:   آمدههم مقابل  »شرّ « و  »ضرَّ « و  »ي غ «در قرآن با  كهاند  در طريق حق گفته
   6»...يـغَينَ الرُّشد منَ الْـبتـَ الدينِ قَد يراه فلا اكْ«
   7.»و لا رشدَاً  كمُ ضَراًّـلا امَلك لَي انـّ قُلْ«
  8»وأَنَّا لَا نَدريِ أَشَرٌّ أرُِيد بمِنْ في الْأَرضِ أمَ أرَاد بهِِم ربهم رشَدا«

كنـيم   يهـدايت نم ـ ي يعن » وما اهَديكمُ الاّ سبيلَ الرَّشاد «رشد است ي به معن »رشاد « 
    9.شما را مگر به راه صلاح

 ـ  10»اوُلئك هم الراّشدونَ  « راشد اسم فاعل از رشد است صـاحب  ي و رشـيد يعن
در ايـن آيـه بـه     رشـيد  1 »فرعونَ بِرشَـيد   و ما امَرُ«  11 »الَيَس منكمُ رجلٌ رشيد  «رشد 

                                                  

    109، ص 2. مفردات راغب در مورد واژه رشد، ج1
  7. حجرات، آيه2
  97. هود، آيه 3
  101، ص3. قاموس قرآن،ج4
معناه دلنـا علـي    قيل و453ص 6البيان ج مجمع10آيه. . و بر ما وسيله رشد و هدايت كامل مهيا ساز. سورة كهف،5

  لان الرشد والنجاه بمعني فيه نجاتنا امر
  256. در دين اجباري نيست و خداوند راه هدايت و ضلالت را آشكار گردانيد. سورة بقره، آيه 6
  21. بگو من براي شما نه ضرري قادرم و نه صلاحي. سورة جن، آيه 7
  10اراده شده، يا پروردگارشان براي آنها صلاحي خواسته. سورة جن، آيه  ياي مردم شردانيم كه بر . و ما نمي8
  29. غافر، آيه9

  7گانند. سورة حجرات، آيه  يافته . آنها هدايت10
  78. آيا در ميان شما غافلي نيست؟ سورة هود آيه 11



  3     بحث لغوي رشد  

 

البيـان آمـده    چنانچه در مجمـع  » 2فَلنَ تَجِد لَـه وليـّاً مرشداً «مثل  است. »مرشد  «ي معن
  3و امر فرعون راهبري به خير ندارد. دهنده نيست اتدستور فرعون نجي يعن

 ـي يهد « تفسير ذيل آيههمان در  ايـن قـرآن دلالـت و     فرمايـد:   يم ـ»  الرُّشـد ي الَ
  كند. يصلاح دعوت مي و به سو استبر هدايت ي رهنمون

م رشـَداً     «فرمايد   ياست) و نيز مي ضدضلالت و گمراه (رشد  »امَ ارَاد بهِـِم ربهـ
فَاوُلئـك   «خدا به اهل زمين اراده و اصلاح هدايت نموده است و در رابطه با آيـه   ييعن

ده و التماس صواب و كرآن گروه توجه به رشد و صلاح ي فرمايد يعن يم »تَحرَّوا رشدَاً 
ي هـا   و خواسـته ي هواند و آنها مانند مشركين نيستند كه  هدايت نموده و به حق رسيده

  4.اند هدايت منحرف و خارج شده راه ه و ازدنها را خوانآي و شيطاني نفسان
تعبير بـه رشـد تعبيـر     كه آمده است» الرُّشد ي الَي يهد« ذيل آيه  تفسير نمونهدر 

و اسـت صـاف   ي راه .گيرد  يرا دربرمي است كه هرگونه امتيازي جامع بسيار گسترده و
 رساند،  يل سعادت و كمال مبدون پيچ و خم، روشن و واضح كه پويندگان را به سر منز

در مورد  »امَ ارَاد بهِمِ ربهم رشداً  الاَرضِ يفارُيد بمِن اَشَرٌّ ي و اَنـاّ لا ندَر «نيز ذيل آيه  و
 خدا را بيان نموده است.ي فاعل يعن ، اما در مورد رشد و هدايت شر فاعل را بيان نكرده،

رسد خير و هدايت اسـت و شـر و فسـاد از     يخدا مي اشاره به آن است كه آنچه از سو
گرچه  شود،  يمي و مواهب آفرينش ناشي الهي ها خود مردم و سوءاستفاده آنها از نعمت
هدايت ي از آنجا كه واژه خير در اينجا به معني ول بايد در مقابل شر واژه خير ذكر شود،

   5همين مصداق تكيه شده است.ي بوده رو
 يترسيدن به واقعي رشد به معنا :نويسد  يرشد مي معناتفسيرالميزان در رابطه با 

وينـد و هـدايت   گ  يم ـ »ي غ ـ «به خطا رفـتن را   ،يدر هر نظريه است، كه خلاف آن يعن
كه عـاملش را بـه   ي عقايد حقهّ و اعمالي رشد همان دعوت اوست به سوي سو قرآن به

    6.اندرس  يمي سعادت واقع

                                                                                                                   
  97. هيچ هدايتي در سخن فرعون نيست. سورة هود آيه 1
  17يابي، سورة كهف، آيه  كننده و هدايتگري نمي ش كرده براي او هيچ ياري. كسي كه خداوند گمراه2
 انتشارات اسلاميه 1383عربي  5البيان ج  . مجمع3
  368،ص 25ج . همان 4
  103،ص25. تفسير نمونه، ج5
  185، ص20، ج . الميزان6
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راه راسـت  ي رشد را به معن »الرُّشد ي الَ ييهد «در ذيل آيه ي تفسير طبرصاحب 
  1 »راه راست ي نمايد به سو  يراه م «كرده است ي آورده است و آيه مذكور را چنين معن

ي يهـد « كه ايشان در ذيل آيـه مباركـه   بينيم  يمي كشاف زمخشرهمين معنا را در 
  2توحيد و ايمان.ي اند به سو گفتهي و بعض »الصواب ي يدعو الَ « :فرمايد  يم »الرُّشدي الَ

  فرمايد:     يذيل آيه مذكور م تفسير قرآندر كتاب ي استاد مطهر
  شود.    يانس و جن را به كمال و رشد و سعادتش رهنمون مي يعن

ي از اسـماء خداونـد تعـال    »رشـيد   « ذيل كلمه رشد گويـد:  لسان العربصاحب 
آنهـا را هـدايت و   ي كند يعن   يشاد مرا به مصالحشان ار ها انساناست كه ي كس او است،

  3.نمايد   يمي راهنماي
صـحيح   يا گونه هبيرش را بااست كه تدي شده او كس مفعل و گفتهي فعَيل به معنا

  .)يكسي انديش (بدون اشاره يا صلاح رساند.  يبه نهايت م
    »داًانُ، يرشدُ، رشْالانس رشدَ «و  هستند» يالغ«ضد  »الرَّشاد  « ،»الرَّشدَ  « ،»الرُّشد  «

با توجه به آنچه قبلاً بيان شد از ايـن  » رشاداً  «و » رشدَاً  « ،»يرشَد  «، » رشد «و 
  دو حالت خارج نيست.

  كنند. مر و طريق برسند و اصابتالأ اگر به وجه هستند، »ضلاَل«ضد  »رشيد«و » راشد«
 ـ« و » ارَشدَه اللهّ«   ـالأي ارَشدَه الَ و » ر م » هشَّـدـ  » ر    انـد و نيـز   آمـده  » هـداه « ي بـه معن

 »سترَْا هَاز او طلب رشد كرد.ي يعن» شد  
  طلب هدايت كرد.ي يعن طلب رشد كردي فلان شود: يو گفته م

نـد.   يم ـ» ي غ ـ« و در مقابـل  ي و هر دو مصدر به يك معن ـ اـد «  باش  ـ» ارش هـدايت و  ي يعن
    كار رفته است. بهنث) ؤ( زن با غيرت )(م مانند غيري ازغيرت رشد الرشدي از ةواژ. كردن يراهنماي

آمده است كه مؤمن آل فرعـون   »دِسبيلَ الرَّشا دكمُاتـَّبعِونِ اهَ مِيا قوَ «آيه مباركه ي در معن
تا شـما را بـه راه    مرا اطاعت كنيد ،قوم مني ا داشت به قوم خود گفت:  يكه ايمان خود را پنهان م

  هدايت كنم و از راه فرعون خارج نمايم.ه خداست كه را هدف
   4.» المراشد يعني مقاصد «

                                                  

    1939، ص7. تفسير طبري، ج1
  623،ص4. تفسير كشاف، ج2
  همان. 3
 176و175ص،3. لسان العرب،ج4



  5     بحث لغوي رشد  

 

از  1اللغـات  غيـاث در كتـاب   هدايت يافتن،ي به معنا» رشد«  اقرب الموارد در كتاب
 »يـافتن   راه راسـت «ي معنا بهي جرجان ترجماندركتاب  ،»شدن  به راه« ي به معنا الارب يمنته

  آمده است.
  2»ً رشَدافمَن اَسلمَ فَـاوُلئك تَحرَّوا « ذيل آيه مباركه  انتفسير البرهصاحب 

  و اما قاسـطين  كه به ولايت ما اقرار كردند آنها رشد پيدا كردند،ي كسان گويد: يم
  هيزم جهنم هستند. )معاويه و اصحاب او(

را كـه در ايـن راه   ي نموده و كساني راه رشد را راه ولايت ائمه اطهار معرفي يعن
  .نموده استي و گمراهان معرف »ضالين« عنوان  ستند بهني

اگر  :يفرموده است يعن »لا امَلك لكَمُ ضَراًّ و لا رشدَاً«و سپس در ذيل آيه مباركه 
  3در ضرر هستيد و در رشد نيستيد. كنيدي دور (ع)ي از ولايت عل

شاد هر سـه بـه   گانه بايدگفت كه رشد و رشدَ و ر در رابطه با مصادر سه بنابراين،
  باشند.   يشدن م هدايت و به راهي يك معنا و همه به معنا

 هَل اَرشداو را راه نمود و ي كذَا، يعني اشَّدهنيز به همين معنا آمده است. ر  
  گفته است. »ي غَ «استقامت در راه حق و ضد ي و نيز رشد را به معنا

  و راه يافته است. ي دها  وي رشد و مترادف مهتدي داراي يعن »رشيد  «
  كننده آمده است. هدايتي و مرشد به معنا

ي داسـتان خداوند متعال  4نيز آمده است.ي و پيروي راستي به معن ،الرُّشدو  الرَّشاد

  5فت:گ ي(ع) م بازگو فرموده كه او به خضر قرآن كريمدر  (ع)ي از موس
  »شداً انَ تُعلِّمنِ مما علِّمت ري هل اتََّبِعك عل« 

و  ،تـا رهنمودهـا و عوامـل هـدايت     تو آيـم، ي پ كه دري ده   ي[ آيا مرا رخصت م
  ؟].يبه من تعليم دهي ا را كه آموختهي هاي واقعيت

اقـرار   ،عايد او گشته ،كه از راه تعليمي به عظمت نعمت ي،(ع) با چنان تعبيريموس
و رفتار كند كه خداوند گونه با ا كه همان زيرا او از خضر درخواست نمود،نموده است، 
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بـه خضـر    » مما علِّمت رشداً« تعبير ي در حقيقت ط متعال با خود او رفتار نموده است.
  گفت شايسته است كه احسان تو به من به گونه احسان خداوند نسبت به خودت باشد.

تو نيـز   :و بر تو احسان فرمود خداوند متعال از طريق تعليم بر تو منتّ نهادي يعن
  1و به من تعليم بده. ،و احسان را درباره من معمول بدار مان منتّه

از طـرف  ي و آن را نعمت ـ گردد.   يدر اينجا رشد از طريق تعليم و تربيت حاصل م
كه ي و نكته ديگر فرمايد.   ينمايد كه بر بندگان خوب خود عنايت م  يمي پروردگار معرف

بـدون  ي انتقال رشد و پيـرو در ي نصر مربقابل ذكر است اتصال رشد به خداوند و ورود ع
  باشد كه كاملاً مشهود است.   يميافته   از فرد رشد چون و چرا،

يافتن، تمييـز نيـك و    شدن، راه راست شدن، هدايت به راه : يبنابراين، رشد به معان
حقّ، اصلاح و نيز نجـات و  يا رسيدن به بد، استقامت در راه حق، تصلبّ در آن، اصابه 

   2:گويدي چنانچه مولو .است مدهنجاح آ
  

  نيك نيكي را بود، بد راست بد  كـه نگـردد سنتّ ما از رشَـد
  شودي گفت مادر نشـنود گنگ  ور نباشد طـفل را گوش رشَـد

  

  شدن خوشبختو رستگاربودن، ي به معن »رشد داشتن«
  

  هر كه مرده گشت او دارد رشَد  كشدي چون زمرده زنده بيرون م
  

  نجات پيداكردن.ي معن به »نيافترشد  «
  

  گشت آمـرزيده و يابد رشَـد  را كشدي هر كه او چل گام كور
  

  .يراه رستگاري به معن »راه رشد  «
  

  گـويد منم راه رشَـدي هر كس  كشد يآن بدان سو م ،واين بدان س
رفتن   خطا « و »شرّ  « ، »ضرر «  ، »كفر و شرك «  ، »ضلالت  « ، »ي غَ «در برابر » رشد  «
  3.آمده است » از واقع
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